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ج ـ خيلي وقت كه تعريف مي‌كرده از همه چيز. مثلاً چي كه احتياج است كه ما بگوييم.

س ـ همان. الان من سئوال مي‌كنم از شما يكي يكي كه چه شد.

امروز جمعه اول نوامبر 1996 من هما سرشار با خانم هانريت شالم برلوا و خانم...

ج ـ مارسل شالم كدخدا.

س ـ مارسل شالم كدخدا در مورد پدرشان آقاي شالم كه اولين روزنامة يهودي ايراني را در ايران درست كردند داريم مصاحبه مي‌كنيم. من ديگر سئوال كه مي‌كنم هر كدامتان هر چي به نظرتان آمد و در مورد جوابش لطف كنيد برويد ممنون مي‌شوم. يك كم در مورد پدرتان صحبت بكنيد مثلاً از جواني‌اش و اينكه چه جوري شروع كرد و كارهاي اجتماعي‌اش را چه جوري شروع كرد، كار روزنامه‌نگاريش را چه جوري شروع كرد؟ بلكه يك سرگذشتش را براي ما تعريف كنيد.

ج ـ والله براي روزنامه‌اش را كه خودش تعريف مي‌كند جواني‌اش،

س ـ آها.

ج ـ خود بيست ساله بوده خيلي دوست داشته روزنامه را نوشته بود و تا يكسال ..... چه مدت،

س ـ اسم روزنامه‌شان چي بود؟

ج ـ شالم.

س ـ شالم.

ج ـ داريم الان اگر كه بخواهيد برايتان مي‌دهم يك ...

س ـ بله من نگاه مي‌كنم.

ج ـ برايتان مي‌دهيم. بعداً او دست داشته كه برود پاريس. اول شاگردي بوده كه آليانس را خواندند، بيرون آمده بعد رفته پاريس و تجارت مي‌كرده هر ايراني هم كه مي‌رفته پاريس چون پدر من فارسي مي‌دانسته راهنمايشان بوده.

س ـ مثلاً چند سال پيش رفتند پاريس اولين بار؟ چند ساله بودند؟

ج ـ چند ساله؟

ج ـ قبل از جنگ بين‌الملل بود.
س ـ قبل از جنگ بين الملل مثلاً 1900 رفتند، 90 سال پيش رفتند پاريس يا دير، مثلاً 85 سال پيش؟ مثلاً بين جنگ چون جنگ جهاني اول 1914 است مثلاً. مي‌شود چهار پنج سال قبل از جنگ جهاني اول رفتند؟

ج ـ بله.

س ـ 1910.

ج ـ دو سه بار رفتند.

س ـ دو سه بار رفتند. مثلاً 1910.

ج ـ .......... آخري بله. اين حدودها.

س ـ ديگر آنموقع كه اولين بار رفتند فرانسه ديگر روزنامه را قطع كردند در نياوردند؟

ج ـ بله.

س ـ پس روزنامه شالم يكسال در آمده؟

ج ـ تقريباً.

س ـ هفتگي بود روزنامه‌اش؟ هر هفته در مي‌آمد يا ماهي بود؟ مثلاً چند شماره در آوردند؟

ج ـ نمي‌دانم حالا يكدسته‌اش كه هست يك چيزي بروم بياورم ببينيد.

س ـ بعداً بگيرم از شما حالا نه.

ج ـ تو روزنامه نوشته ديگر ما نمي‌دانيم.

س ـ آها. اوكي.

ج ـ خودش چونكه مي‌گفته من روزنامه چاپ كردم. اين را شما مي‌دانيد ديگر بقيه‌اش را نمي دانيد. بعداً كه تو فرانسه بوده و مادرم مريض مي شود فوت مي‌كند مي‌آيد ايران. پدرم جنگ جهاني اول مي‌رود فرانسه بوده مادرم ايران. بعد هفت سال مي‌ماند آنجا بعد از هفت سال كه مي‌آيد.

س ـ به خاطر جنگ چون جنگ مي‌شود آنجا مي‌ماند.

ج ـ بله.

س ـ آها.

ج ـ بله نمي‌توانسته بيايد بعد مي‌آيد مادرم را مي‌برد با خودشان. آنجا هم چند سالي بوده و موقعي بوده كه رضاشاه شاه مي‌شود. تمام مال احمدشاه و اينها پدرم آنجا بود. ........ با ايشان به اصطلاح.

س ـ آها تو پاريس كه بودند راهنماي احمدشاه بودند؟

ج ـ آنجا احمدشاه بودند يكي هم وزيرش بود كه الان اسمش را فراموش كردم كه خانمش با ما آمد ايران. خودش چون نمي‌توانست بيايد ايران.

س ـ آها.

ج ـ بعد چون پدرم آمدند ايران، تو ايران پدر من خيلي قدرتمند بود و .......

ج ـ يك شخص باعرضه و اين بود با شجاعت و باعرضه و زبر و زرنگي بود.

ج ـ تو حبرا بود رئيس حبرا بود. تو انجمن كليميان موقعي كه اريه بود اين معاون اريه بوده.

س ـ موقعي كه اريه وكيل بود؟

ج ـ بله. 

س ـ آها.

ج ـ مي‌خواست وكيل بشود.

س ـ مي‌خواست وكيل بشود آها.

ج ـ ولي قبل از وكيل مثل اينكه رئيس انجمن كليميان بود.

س ـ آها.

ج ـ آنموقع مي‌گفتند حبرا.

س ـ حبرا بله.

ج ـ رئيس حبرا بود پدر من معاونش بود. 

ج ـ خيلي كمك مي‌كرد و بعد تو ناحيه يكخورده آن هم كه تو محله بوديم تمام خانواده‌ها را سرپرستي مي‌كرد، داوري مي‌كرد، كسي مي‌خواست دختر شوهر بدهد، كسي مي‌خواست پسر زن بدهد. كسي اختلاف داشت. تا آخر عمرش اين كارش بود. 

ج ـ پدر من را مي‌بردند حكميت مي‌كرد. راهنمائيشان مي‌كرد كمك مي‌کرد.

س ـ هميشه تو محله ماندند پدرتان؟

ج ـ بله تقريباً.

س ـ خانه‌تان همانجا ماند تو محله هميشه ها؟

ج ـ ماند ماند تا اينكه اصلاً محله را خراب كردند.

س ـ آها.

ج ـ به خاطر بيشتر مصا كه مي‌پخت محله را نگهداشته بود. يكموقع هم آنجا زندگي مي‌رد هم با ماها بود. اين آخر ديد ديگر پير شده ولي خانه‌ش باز آنجا بود.

س ـ آها.

ج ـ مركزش آنجا بود.

ج ـ مركزش آنجا بود، مركز كارش و اين چيزها.

س ـ از كي شروع كردند كار مصا را شروع كردند؟

ج ـ آنوقت كار مصا را اينجا يك دستگاهي بود مال داروسازي بود. دايي من نمي‌دانم داروي چيز، آسپيرين ............

س ـ اسمشان چيه اسم دايي‌تان؟ اسمش را بگوييد.

ج ـ ميرزا مسيح به او مي‌گفتند.

س ـ ميرزا نسيم؟

ج ـ ميرزا مسيم.

س ـ ميرزا مسيم.

ج ـ ميرزا مسيم،

ج ـ پدر..... خانم كشفيان.

س ـ آها پدر كشفيان. آها.

ج ـ خانم كشفيان بوده.

س ـ آها پدر پري كشفيان؟ فاميلشان مسيم.

ج ـ بعد يك آقايي بود ميشا. ميشا كجايي بود؟

ج ـ اورميه‌اي. اين روس بود موقعي كه جنگ جهاني ......

ج ـ با اين‌ها دوست مي‌شود اينجا مي‌آيد مي‌گويد با اين دستگاه مي‌شود كه مصا درست كرد.

س ـ آها.

ج ـ مصاي بود كه خمير را لايش مي‌كردند و اينها.

س ـ مصا ماشيني درست مي‌كردند؟

ج ـ بله.

ج ـ اين هم براي خانواده براي دوستان مي‌خواست چون پدر من ديندار بود. ملا نبود اما ديندار بود.

ج ـ باسواد بود. از مسائل ديني خيلي معلومات داشت.

ج ـ آنوقت پدر من مصا ايراني را كاشر نمي‌دانست.

س ـ آها.

ج ـ چون اين مي‌گفت كه بايد آب را با آرد خمير كنيد مصا درست كنيد. اينها برمي‌دارند نخودچي هم مي‌زدند بهش.

س ـ آها.

ج ـ مي‌گفت اين كاشر نيست. ما آنموقع مسيو مونزون بود مادام كاتلر و اينها بود تمام با پدر من تو انجمن بود اينها هم بودند.

س ـ آها با مادام كاتلر آشنا بوده پدرتان؟

ج ـ خيلي مي‌آمد مي‌رفتند با مسيو مونوزون هم آشنا بود. اينها مصا از ايسرائل مي‌فرستادند بيايد. آنموقع سخت بود بيايد جنگ جهاني دوم، به پدرم مي‌گويند پدرم وقتي كه اين دستگاه را مي‌بيند مي‌گويد خوب درست كن. ديگر ما سختمان است براي موعد اينجا مصا گير نمي‌آوريم. پدر من هم اين ماشين مي‌رود اين روس بوده.

ج ـ نيست كه خانة بزرگ و محل و جايش را هم داشته خانه.

س ـ آها همان تو خانه دستگاه را مي‌گذارند.

ج ـ بله تو خانه. خانة پدر من يك خانة مثلاً براي آن دوره بهترين خانه‌هاي بزرگ بوده و جزو خانه‌هايي بوده كه اطرافيان دربار و اينها داشتند. يك خانة بزرگي بود. 

س ـ آها.

ج ـ معروف بود تو آنجا و اين دستگاه را مي‌گذارند و شروع مي‌كنند. وقتي پدر من مذهبي بود ولي نه اينكه خرافاتي باشد.

س ـ آها.

ج ـ اين اطلاعات مذهبي‌اش زياد بود. باسواد بود. مي‌گفت اگر شماها كه ممكن بود خودش مذهب را زياد رعايت نكند ولي مي‌گفت اگر شما مذهبي هستيد مذهب مي‌خواهيد بايد درست...
س ـ اجرايش كنيد.

ج ـ ...عملش كنيد. مثلاً ما مرغ كه كسي مي‌گرفتند يا تو آبجوش مي‌زدند مي‌آمد با همه دعوا مي‌كرد، فرقي نداشت. مي‌گفت شما اگر مي‌خواهيد مذهب را رعايت كنيد اين درست نيست. درستش اين است صحيحش اين است. خيلي ايراد مي‌گرفت از همه ما، ولي خودش شايد كه مثلاً خوراك بيرون مي‌خورد............ مثلش را مي‌گويم.

ج ـ نمي‌خورد اما با ملا مخالف بود.

س ـ آها. با خرافات.

ج ـ آره با اين چيزها هم مي‌شوند با ملاها هميشه جر و بحث داشته............ چونكه علمي بود از رو كتاب و از رو تورات و اينها خوب مطالعه‌اش زياد بود خيلي اعتقاد به چيز داشت معلومات علمي‌اش خيلي زياد بود.

س ـ خوب حالا جنگ جهاني دوم تمام شده پدرتان هم برگشتند ايران با شما دارند تو محله زندگي مي‌كنند اين قبل از موقع جنگ جهاني اول كه تمام شده برگشتند مصايشان تو مصا درست مي‌كردند،

ج ـ نه.

س ـ يا اين مال بعد از جنگ جهاني دوم است؟

ج ـ براي اينكه از فرانسه مي‌آيد كه بچه ها، مادرم فوت مي‌كند مي آيد ايران دو سال دو سه سال بعدش.

ج ـ ........ جنگ جهاني اول.

س ـ جنگ جهاني اول.

ج ـ نه جنگ جهاني...

ج ـ آها دوم.

ج ـ جنگ جهاني پيش از جنگ جهاني دوم يك دو سه سال جلوتر.

س ـ بين جنگ جهاني اول و جنگ جهاني دوم. دو سه سال ......

ج ـ جلوتر از جنگ جهاني دوم.

س ـ آها جنگ جهاني دوم.

ج ـ هميشه ولي تا اين دستگاه را كه درست مي‌كند تو محله چو مي‌افتد كه اين مي‌خواهد مصا ماشيني بپزد به ما ضرر بدهند.

س ـ آها.

ج ـ اين يك گفتگويي مي‌شود. پدر من هم نمي‌خواسته درست بكند محض مسيو مونوزون و مادام كاتلر و اينها درست مي‌كند. آخر اين دستگاه كوچك كم كم بزرگ مي‌شود و خارجيها هم بيشتر مي‌خريدند.

س ـ اين مسيو مونوزون و مادام كاتلر مال جوئينت بودند يا مال فرانسه بودند؟ مسيو مونوزون فرانسوي بود؟

ج ـ نه روسي بود.

س ـ روسي بودند اين دو تا.

ج ـ اينها روسي بودند. اينها تو آليانس كمك مي‌كردند. 

س ـ آخر شنيدم اين مادام كاتلر خيلي اين بچه‌هاي يتيم و اينها مال روسيه را بزرگ كرده بود.

ج ـ بله.

س ـ شما مثلاً آريه لوين را مي‌شناسيد؟ اين تو خانه‌اش بوده بزرگ شده؟

ج ـ نه......

س ـ نه؟

ج ـ اينها مي‌آمدند منزل ما، ما مي‌شناسيم با پدرم دوست بودند. بعداً كه جنگ جهاني دوم كه مي‌شود اين آلمانيها و لهستانيها مي‌آيند ايران بعد يعني القانايان اينها مي‌گويند كه براي اينها خوب است مصا درست كنيم. پدر من مي‌گويد من نمي‌توانم به اينها مصا بدهم. البته مي‌گويند خودشان مي‌آيند كمك مي‌كنند درست مي‌كنند. اينها پانزده روز مي‌آيند شبانه‌روز شيفت داشتند، خود اين جوانها مي‌آمدند مي‌پختند و درست مي‌كردند و همانجا هم از طرف امريكا،

س ـ آها جوئينت.

ج ـ نان دادند، نان، كره، غذايشان،

ج ـ غذايشان را هم مي‌آمدند مي‌خوردند با روسها.

س ـ آها غذايشان را مي‌آوردند از آنجا.

ج ـ از آنجا مي‌آوردند و اينها مي‌خوردند و ....

س ـ چند ساله بودند اين بچه‌ها؟ مثلاً از چه سني بودند؟

ج ـ از 18 سال، 20 سال، 

ج ـ بزرگ هم تويشان بود.

ج ـ سي سال.

س ـ آره؟

ج ـ 25 سال.

س ـ كجا بودند اينها؟ تو آن كمپ تو بهشتيه بودند؟ 

ج ـ حتماً.

س ـ شما نرفتيد هيچوقت آنجا را ببينيد.

ج ـ نه ما كوچك بوديم ده دوازده ساله بوديم. همين يادم هست كه به خواهرم مي‌گفتند: «اسمت چيه؟» مي‌گفت: «استر است. استر و مردخا.»
ج ـ اسم عبري‌ام استر است.

س ـ آها.

ج ـ استر و مردخا. عبري هم همه‌شان صحبت مي‌كردند.

س ـ آره؟

ج ـ بله خيلي قشنگ عبري صحبت مي‌كردند.

س ـ اين مصا ها را درست كردند كه ببرند براي موعد پسح تو آن اردوگاه؟

ج ـ بله.

س ـ تو اردوگاه خودشان؟

ج ـ بله براي خودشان.

س ـ آها.

ج ـ وقتي كم كم پدر من تشكيلاتش عوض شد و آن دستگاه كوچك بزرگتر شد و مدرن‌تر شد ديگر...

ج ـ ديگر همه از او مي‌خواستند.

ج ـ بعد شد ديگر هر سال ديگر مجبور شد درست مي‌كرد به همه ديگر ايرانيها و همه. ولي اولش شروعش باعثش آنها شدند به خاطر آنها. ولي مي‌گويم شغل مصابندي نبود كه شغل پدر من باشد. بعد ايرانيها هم استقبال كردند و همه خوششان آمد و همه آمدند و خيلي ديگر كم مي‌برد و خوب بود بيست و چهار ساعته كار كنند.

س ـ و آنوقت اين بچه‌هايي كه آمدند ده پانزده روزه كار كردند و آنجا ماندند مثلاً چند نفر بودند؟

ج ـ دسته دسته مي‌آمدند عوض مي‌شدند.

س ـ آها عوض مي‌شدند. پدر شما هيچوقت رفت آنجا تو آن اردوگاه؟ برايتان تعريف كرده از وضع آنها كه مثلاً تو آن اردوگاهي كه بودند چه جوري بودند؟ چند نفر بودند؟

ج ـ نه اين با القانايان و اينها مي‌آمدند و مي‌رفتند.

س ـ كدام القانايان؟ اسم كوچكشان چي بوده القانايانها؟ كدام؟

ج ـ آن پسر خواهرشان بود كه فوت كرد. آنوقت يكي ديگر هم بود.

س ـ عزيز القانايان؟

ج ـ مطلوبيان. آقاي مطلوبيان دكتري كه آن هم فوت كرد. آن هم مي‌آمد يك چند نفر بودند كه اينها را مي‌بردند سرپرستي مي‌كردند. پدرم ديگر نمي‌رسيد كه.

س ـ آها. مثلاً نيسان ملامد يا آقاي چيه اسمش؟ الان يادم نيست.

ج ـ نه نيسان ملامد نبوده.

س ـ شميل‌زاده؟ اينها يادتان نيست شما اينها را؟ يا مثلاً مهندس بنايان، دكتر رحيم كهن اينهايي كه مي‌رفتند به اينها سر مي‌زدند، آنجا نمي‌آمدند كاري نداشتند آنجا؟

ج ـ نخير نه آنجا هيچ كاري نداشتند. اما سرپرستش دكتر مطلوبيان بود.

س ـ اسم كوچكش چيه دكتر مطلوبيان؟

ج ـ فوت كرده. 

س ـ باشد ولي اسم كوچكش؟ يادتان نيست اسم كوچكشان را؟

ج ـ نه مي گفتند دكتر مطلوبيان.

س ـ آها. دكتر يعني پزشك بود؟

ج ـ بله.

ج ـ برادر اين آقاي مطلوبيان است ديگر.

س ـ همان تو كانون خيرخواه؟

ج ـ بله.

س ـ آها.

ج ـ حالا اينها كه تو كانون خيرخواه بودند مي‌آمدند.

س ـ آها. آنوقت اينها وضع اين بچه‌ها چطوري بود، اينهايي بودند كه سالم بودند يا اينهايي كه......؟

ج ـ خوب نه خيلي خوب و سرحال. خيلي هم سرحال بودند.

س ـ آخر مي‌گويند اينهايي كه آمدند از لهستان و دورة جنگ از شوروي و روماني و اينجاها آمدند اينها همه‌شان تيفوس را اينها آوردند توي محله و توي تهران.

ج ـ نه اما اينها خيلي سرحال و خوبشان را آورده بودند كه مصا را درست كنند.

س ـ بتوانند كار بكنند. 

ج ـ اصلاً خودشان دوست داشتند كه بيايند. براي خودشان هم بود كه مصا درست مي‌كردند

س ـ آها. پس آدمهاي ديني بودند آنجا؟

ج ـ بله. 

س ـ از خود بچه‌هاي جوان مثلاً لهستاني و اينهايي كه آمدند هيچ كدامشان را شما مي‌دانيد كه ماندند تو ايران؟ يا مي‌شناختيد به اسم و اين چيزها؟

ج ـ كوچك بوديم. نه ماها كوچك بوديم.

س ـ نه چيزي يادتان نيست.

ج ـ خيلي كوچك بوديم آنموقع‌ها. اين چيزها را ديگر نمي‌دانيم.

س ـ فقط همان يكبار آمدند؟ يا مثلاً سال بعدش هم دو سال آمدند؟

ج ـ نه نه. همان سال بود كه مي‌فرستادند اسرائيل.

س ـ آها.

ج ـ اينها مي‌آمدند.

س ـ تا كارشان درست بشود كه بروند اسرائيل.

ج ـ درست مي‌شد مي‌فرستادند اسرائيل.

س ـ آنوقت شما كمك مثلاً چيز هم برايشان جمع آوري مي‌كردند؟ مثلاً لباس و اين چيزها ببرند برايشان يا غذا تو محله جمع مي‌كردند برايشان...........؟

ج ـ نه ما خيلي كوچك بوديم.

ج ـ ما آنموقع كه اينها را مي‌ديديم سطح زندگيشان و رفتارشان را از خود فقيرهاي تو محله و تو آن دور و برهايمان خيلي مدرن تر و خيلي حسابي‌تر و خيلي با شخصيت‌تر حسابشان به حساب يك خارجي كه آمدند .................... از ممالك متمدن آمده بودند. از ممالك فقيرنشين كه نبودند از ممالك متمدن آمدند. ازجاي خوب آمده بودند. اشخاص خيلي جزوش آدمهاي سرشناس بودند، آدمهاي اسم و رسم‌دار پولدار خانواده حسابي. آنها مثلاً آدمهاي باشخصيت‌تر از شيكتر مي‌پوشيدند شيكتر مي‌كردند، وضع غذا خوردنشان با ايرانيهاي آندوره فرق مي‌كرد. همه مي‌ريختند اينها را ما مي‌خواستيم تماشا كنيم. آنوقت هم هميشه آواز مي‌خواندند مي‌گفتند مي‌خنديدند. خيلي شاد بودند.

س ـ آره؟

ج ـ هيچ معلوم نبود كه اينها مثلاً فراري و اين چيزها بودند؟

س ـ خوب ديگر خوشحال بودند كه از جنگ فرار كردند آمدند يك جايي كه........

ج ـ آنموقع خود ايرانيهاي تو محله...

ج ـ و خيلي بهشان كمك مي‌كردند. من مي‌دانستم كه سرپرستي اينها القانايانها هستند. سيستم كارشان غذايشان مرتب و خوب بود.

س ـ آها. الان..... اسم كوچكتان؟ آقاي عزت الله برلوا هم به ما پيوستند كه بقيه مصاحبه ايشان هم حضور دارند كه بعضي از سئوالها را ايشان جواب بدهند. مي‌فرموديد.

ج ـ آنموقع القانايان‌ها مركز............

س ـ اسمهايشان را بگوييد آقاي برلوا.

ج ـ حبيب القانيان، داود و ژان القانيان. ژان امريكا بوده. حبيب و داود بودند و اينها.

س ـ عزيز چي؟

ج ـ حاجي عزيز القانيان دايي اينها بود.

س ـ آها.

ج ـ با اينها همكاري مي‌كرد. ولي اصل القانيان‌ها همين داود و حبيب بودند كه براي اين لهستانيها يك مركزي درست كرده بودند لحاف و تشك و اين چيزها درست مي‌كرديم كه به اينها بدهيم كه اينها رويش بخوابند.

س ـ تو خانة خودشان شنيدم اين لحاف و تشك را دادند.

ج ـ نه نه يك...

ج ـ چادر زده بودند.

ج ـ شركت تلفن تهران تو خيابان اكباتان اينجا بود، اينها را آنجا درست مي‌كردند بعد مي‌آوردند توزيع مي‌كردند.

س ـ آها. شما آن اصلاً آن اردوگاه شان رفتيد ديديد هيچوقت؟

ج ـ نه نه نرفتم.

س ـ نرفتيد نديديد. اين كار را به عنوان كار خيريه مي‌كردند؟ شنيدم كه اين تشكها را براي اين مي‌دوختند كه شپش و اين چيزها زياد بوده تيفوس زياد شده بود مي‌بردند تشكها را مي‌سوزاندند بعداً. تشكهاي قديمي‌شان را.

ج ـ تيفوس تو اينها نبود. تيفوس تو خود محله‌ايها بود بيشتر بود چون كثيف بودند.

س ـ خوب مي‌گويند اينها آورده بودند.

ج ـ نه. كثيف بودند.

ج ـ آنقدر تميز و مرتب بودند. خيلي مرتب بودند.

س ـ آها.

ج ـ اينها تو خود محله‌ايها چون كثيف بودند حمام نمي‌كردند و اينها آن شپش و اين چيزها مي‌گرفتند از همين شپش و اين چيزها كه مي‌گرفتند تيفوس هم مي‌گرفتند.

س ـ آها. اپيدمي زياد شده بود تو محله.

ج ـ بله.

س ـ اينكه خيلي‌ها هم آنموقع مردند از تيفوس.

ج ـ خيلي مردند.

س ـ اين دوره‌اي كه اين لهستانيها آمدند دورة جنگ جهاني دوم آنموقع جنگ بود.

ج ـ جنگ بود بله.

س ـ بعد از جنگ يك مدتي تو ايران لباس كهنه مي‌آوردند مي‌فروختند يادتان است كه لباس‌هاي كيلويي و اين چيزها.

ج ـ بله بله.

س ـ اين يك عده‌اي مي‌گويند معتقدند يعني اين شايعه هست اينستكه مي‌گويند كه اين لباسها مال همين اردوگاهها مال اينها بوده كه مي‌بردند تو اردوگاه. شما همچي چيزي شنيده بوديد اصلاً؟

ج ـ بله.

س ـ آره؟ كه اينها مال لهستانيهاست.

ج ـ مال لهستانيها هستند. اينها آلمانيها ......

ج ـ از آمريكا مي‌آوردند.

ج ـ القانايان اينها را مي‌خريد.

ج ـ از آمريكا اينها را مي‌آوردند. القانايان از آمريكا مي‌آورد در ايران توزيع مي‌كرد كه مردم مي‌گرفتند پخش مي‌كردند.

س ـ پس مال اروپاييها نيست مال جنگ؟

ج ـ نه نه مال جنگ نبود.

س ـ لباسهاي سربازي بود مثلاً لباس سربازي......

ج ـ لباس سربازي، لباس معمولي همه چيزي بود.

س ـ زنانه و مردانه همه چيز.

ج ـ بله. 

س ـ آنوقت شما اولين بار اين لهستانيها كه آمدند تو ايران آنموقع اصلاً راجع به كوره‌هاي آدم‌سوزي و نمي‌دانم كه اين آلمانيها ايسرائلها را مي‌اندازند تو كوره و اينها شنيده بوديد يا نشنيده بوديد؟

ج ـ نه نشنيده بوديم.

س ـ نمي‌دانستيد چرا اين ايسرائلها فرار كردند از جنگ آمدند؟

ج ـ چرا مي‌دانستيم كه آلمانيها دارند مي‌كشنشان.

س ـ ايسرائلها را؟

ج ـ ايسرائلها را.

س ـ ولي كوره را نشنيده بوديد؟

ج ـ نه نه.

س ـ آها. كي اولين بار شنيديد كه اصلاً ايسرائلها را تو كوره مي‌انداختند؟

ج ـ بعد از جنگ.

س ـ خود اين لهستانيها اينها خوب زبان نداشتند ولي اگر مثلاً يك جوري مي‌خواستند حرف بزنند تعريف نكردند براي هيچكس كه مثلاً ما از اينكه از ترس اينكه ما را تو كوره بيندازند اينها فرار كرديم آمديم؟

ج ـ چرا ديگر، از دست اينها فرار كرده بودند.

س ـ آره.

ج ـ اما كوره را نمي‌دانستند. نه.

س ـ همان كوره را مي‌گويم.

ج ـ نه نمي‌دانستند.

س ـ نمي‌دانستند آها. خوب پدر شما بعد از اين قضايايي كه مثلاً اين لهستانيها كه آمدند و جمعشان كردند و بعد فرستادنشان به كمك مثلاً ايسرائلهاي ايران همه رفتند به اسرائيل رفتند، بعد آنوقت كار اجتماعي‌شان را چه جوري ادامه دادند؟ چكار كردند؟ هنوز تو حبرا بودند؟

ج ـ تو حبرا بودند و كمك هم مي‌كردند به اين مريضها كه اتفاقاً يك جواني در آن موقع مريض بود پدرم مي‌رفت مي‌آمد بعد پدر من تيفوس گرفت.

س ـ آها؟

ج ـ حالش هم خيلي بد بود و خوب شد. خيلي كمك مي‌كرد. حالا اگر تو خود انجمن نبود همان بيرون از انجمن هميشه كمك مي‌كرد.

س ـ آها. با يك گروه خاصي بودند يا خودشان تنها كار مي‌كردند؟

ج ـ نه تنها. بيشتر تنها بود چون دوست نداشت يكي به او...
س ـ امر و نهي بكند.

ج ـ ...امر و نهي بكند هميشه خودش همه كار را مي‌كرد. و من اين را مي‌ديدم عروسي هم كه كرده بودم پدرم يك چند وقت آمد تو خانة ما، هر كسي مشكلي داشت مي‌آمد پدرم حل مي‌كرد. هميشه هم طرف ضعيفها بود طرف خانوادة دخترها بود حتي براي عروسي، براي طلاق، و هيچكس هميشه همه راضي مي‌رفتند از پهلوی پدرم.

س ـ براي ترجمة فرانسه و كمك به كساني كه سفير و مثلاً آدمهايي كه از فرانسه مي‌آمدند دربار كي مي‌رفت پدرتان؟ دربار؟

ج ـ نه تو فرانسه كه بود .......

س ـ آها اين فرانسه پس بود.

ج ـ اين مال خيلي آنموقعي كه هنوز مردم بيسواد بودند و مدرسه....

س ـ خوب همان، آنموقع براي كي ترجمه مي‌كرد؟ براي مثلاً رضاشاه و اينها؟ احمد شاه؟

ج ـ اصلاً با رضاشاه پدر من وقتي كه آمد ايران رضاشاه شاه شده بود، همان وقتي كه رفت 1303 رفت از مرز ايران كه هنوز رضاشاه شاه نشده بود. كه بعداً رفت فرانسه بعد كه رضاشاه مي‌خواست شاه بشود احمدشاه آنجا پدرم هميشه مي‌گفت كه با هم......  مترجمش بود.

س ـ آها. چه چيز خاطره ديگري شما از پدرتان داريد در اين كارهاي اجتماعي و اينها كه مي‌كردند؟

ج ـ كمك‌كن بود كه به ضعيف‌ها کمک مي‌كرد.

س ـ بيشتر كار.... مثل اينكه مثلاً تو كار داوري و حل اختلاف و اين چيزها بودند؟

ج ـ اين اواخر عمرش. آخرهاي عمرش مثلاً محله و آن اطراف يكي مي‌خواست خانه بخرد به او كمك مالي مي‌كرد قرض مي‌داد.

س ـ اصلاً .......

ج ـ دخترها جهاز مي‌خواستند. روزي كه پدر من فوت كرد باور كنيد،

س ـ چند سال پيش است اين؟

ج ـ الان سي سال پيش مي‌شود. پدر من سي و دو سه ساله بيشتره كه فوت كرده. اين مثلاً مال .....

س ـ 1343؟

ج ـ بله. 

ج ـ سي و دو سه سال است پدر من فوت كرده.

س ـ بله ديگر همان مي‌شود.

ج ـ سي و دو سه سال پيش فوت كرده اين مال قبل از مثلاً سه چهار سال قبل از فوتش است. تا آخر عمرش همين بوده.

س ـ به چه لقبي معروف بودند؟ مردم چه به او مي‌گفتند؟

ج ـ حاجي مراد.

س ـ حاجي مراد به او مي‌گفتند.

ج ـ حاجي مراد. چون خيلي پدر من ايسرائل رفته، اروپا مي‌رفت.

س ـ عضو انجمن صيونيست و اينها بودند؟

ج ـ نخير.

س ـ نه؟ عضو هيچ انجمني نبودند؟

ج ـ نه.

س ـ به طور مستقل كار مي‌كردند؟

ج ـ با خودشان.

ج ـ يكي هم خيلي قديمتر تو حبرا و تو اين جاها كار مي‌كردند. با حبرايي‌ها با اينها بوده.

س ـ آها. عكسهايشان را داريد از قديم كه تو حبرا دارد. فكر مي‌كنم يك عكس دارم از ايشان كه تو حبراي تهران است كه انداختند دستجمعي. حالا به شما مي‌دهم يك كپي‌اش را.

ج ـ آره ما اين را نداريم.

س ـ نداريد خودتان؟ نه؟

ج ـ نه نداريم.

س ـ نداريد. من آن را پيدايش مي‌كنم مي‌دهم. 

ج ـ عكسهايي را كه دارم فقط كه خانوادگي است.

س ـ آها؟

ج ـ هم عكسهايي كه تو فرانسه بودند هر ساله مي‌فرستادند به ايران، خانمها ديگر آنها را. 

س ـ تو فرانسه چه كاري مي‌كردند؟ چه نوع تجارتي مي‌كردند؟ تو كار قالي و اينها بودند؟

ج ـ پارچه بود.

س ـ پارچه؟

ج ـ پارچه بود و خرازي و...

ج ـ اجناس لوكس.

ج ـ خرازيجات.

س ـ يعني صادرات براي ايران صادرات مي‌كردند؟

ج ـ صادرات مي‌كردند.

ج ـ براي هر ايراني هم كه مي‌خواست خريد كند پدرم...

ج ـ كميسيوني كار مي‌كرد.

س ـ كميسيون كاري مي‌كردند برايشان. آها. تو خود پاريس زندگي مي‌كردند؟

ج ـ بله. اولش تو فرانسه تو خود پاريس بودند بعداً هم كه بچه‌دار شدند تو.... كه ارزانتري بود خانه خريدند و آنجا بودند.

س ـ چطور شد كه برگشتند ايران؟

ج ـ چون مادرم فوت كرد. پدرم اختلاف داشت با عمويم. شريك بودند. شريك كه نبودند آمدند مغازه پدرم داشت تو مغازه ماندند، پدرم كه رفت هر سال كه آمد مغازه را صاحب شده بود. بعد سر اين اختلاف پيدا كرد و همه را انداخت و رفت. هيچي نبرد از دارايي خودش و خانه و اينها همه را انداخت و رفت. بعد كه آنجا رفت مادرم هميشه مريض بود فوت كرد، آمد كه پدرش هم فوت كرده بود،

س ـ آها آمدند يك سروساماني بدهند......

ج ـ آره دارايي‌اش را ببرد كه نگذاشتند برود. 

س ـ آنوقت زندگي فرانسه‌شان ماند همانجا ماند.

ج ـ آنجا ماند.

ج ـ نه البته برادرشان آنجا بود.

س ـ بله گفتند. گفتند يك برادرشان آنجا بود.

ج ـ برادرشان همانجا پاريس ماند تا آخر عمرش.

س ـ آها. راجع به وضع ايرانيها پدرتان كه توي مثلاً فرانسه اين سالها زندگي كرده بود و ديگر زندگي نوع فرانسه را ديده بود، موقعي كه آمده بود ايران تو محله زندگي مي‌كرد چطوري مي‌توانست مثلاً تحمل بكند آن وضع محله را و اين چيزها را؟

ج ـ خيلي سخت بود.

س ـ آنوقت چه كوششي مي‌كرد براي اينكه وضع ايسرائلهاي تو محله را عوض بكنند يا بالاخره يك تفاوت خيلي بزرگ بود از زندگي تو پاريس و تو محله، محله تهران؟

ج ـ ديگر اينها خاطراتش را ................

س ـ آره؟

ج ـ بعد پدرم خيلي...

س ـ شما خودتان يادتان است اين تفاوت را ديديد؟ شما .......

ج ـ خيلي خيلي. اصلاً ما وقتي آمده بوديم ايران به ما گفتند برويم حمام، حمامهايي مي‌رفتيم، ........ اصلاً انقدر سختمان بود برايمان تعجب‌آور بود. خودمان لباسهاي كوتاه تا اينجا مي‌پوشيديم بي‌آستين تابستان بود آمده بوديم مي‌ريختند سرمان ما را كتك مي‌زدند. انقدر اذيتمان مي‌كردند كه...

س ـ خود ايسرائلها؟

ج ـ خود ايسرائلها.

س ـ تو محله.

ج ـ اصلاً ما تو كوچه كه راه مي‌رفتيم مردم مي‌ريختند كه ما را تماشا كنند.

س ـ آها فكر مي‌كردند دختر فرانسوي آمده ديگر؟

ج ـ نخير آنموقع همه چادري بودند و چيزي بودند مثلاً ما فرانسوي موهاي چتري با لباسهاي فرانسوي كوتاه بي‌آستين بوده. لباسهاي فرانسوي. بعد خواهر ما هم تا وقتي هم كه آمد اصلاً فرانسوي بود زبانش و سوادش اينها همه فرانسه بود، زندگيش هم سيستم فرانسوي بود.

س ـ آها. خوب ديگر بزرگ بوده شانزده هفده ساله بوده.

ج ـ كه بله نه كه شوهر كرد......

ج ـ بله چهارده ساله شوهر كرد. اين كه چهارده ساله بود چون هيكلدار بود درشت بود ما را سه روز تو بادكوبه نگهداشتند گفتند كه اين زنت است به اسم دختر چهارده ساله داري مي‌بري ايران. حتي ما تو كشتي سوار شديم آنكه وزير احمدشاه بود خانمش را با ما داده بود آورده بودند كه پدرم چادر گرفته بود چند تا چادر براي فاميل گذاشته بود تو ساك،

س ـ آن خانمه.

ج ـ آن خانمه. ما تو كشتي بوديم ديديم پدر نيامد گريه كرديم بعد كشتي مي‌خواست راه بيفتد ما را پياده كردند چادر و اينها ماند پهلو آن خانم. آن خانم مي‌آيد رشت پياده شد تو رشت زندگي مي‌كرد رشت كه بود. بعد ما پدرمان ما را برگرداندند سه روز نگهداشتند تا ثابت كرد كه نه اين دخترم است زنم نيست.

س ـ آها. چطوري شما از پاريس آنموقع چه جوري هم با كشتي و اين چيزها آمديد........ ؟

ج ـ هفت روز كه آمديم تو، 

س ـ مارسي؟

ج ـ با قطار. با ترن آمديم.

س ـ آمديد مارسي؟ از فرانسه از كدام بندر؟...

ج ـ نه آمديم بادكوبه.

س ـ آها رفتيد روسيه.

ج ـ روسيه آمديم بادكوبه. بادكوبه پياده شديم كشتي بيست و چهار ساعت مانديم ديگر چقدر؟ كوچك بوديم ديگر. كشتي سوار شديم آمديم انزلي.

س ـ آها انزلي.

ج ـ آنموقع مي‌گفتند انزلي. آنجا پياده شديم سوار ماشين شديم و آمديم تهران.

س ـ اصلاً با اتوبوس آمديد ديگر از انزلي؟

ج ـ نه. ماشين.

س ـ نه؟ از اين ماشينهاي شخصي؟

ج ـ شخصي بود. يادم است كه تو ماشين سر بالا پائيني بود ما هم بچه بوديم خوشحال مي‌شديم تو ماشين. براي اينكه مي‌پريديم بالا....

س ـ آنوقت شماها همه‌تان پس حتماً رفتيد مدرسة آليانس؟

ج ـ ما اصلاً فارسي بلد نبوديم آمديم ايران.

س ـ آها.

ج ـ فرانسه بلد بوديم يكسال دو سال نرفتيم مدرسه. اين يكسال دير رفت من ......

ج ـ يعني پدرم مي‌خواست برگردد.

ج ـ هيچوقت دوست نداشت ايران را. بعد كم كم كارش درست نشد و جور نشد ديگر نشد..............

ج ـ اولش كه پاسپورت گرفت هيچكس ضمانت نكرد. عكس گرفته بوديم پاسپورت ضمانت نكردند گفتند نه بچه‌ها را نبر ديگر مجبور شد و خواهر من شوهر داد دو تا بچه،

س ـ آلوده شد ديگر.

ج ـ ديگر آلوده شديم مانديم ايران.

ج ـ هيچ كس هم با ما ديگر فرانسه صحبت نكرد.

س ـ خوب كي بود، كي بلد بود فرانسه؟ مدرسة آليانس هم نرفتيد شما؟

ج ـ شانس ما سالي كه ما رفتيم دبستانش قدغن شد ديگر گفتند نه دبيرستان. دبستان ديگر فرانسه درس ندادند.

ج ـ اصلاً تو مدرسه رفتيم ديديم بچه‌ها جمع مي‌شدند بلد نبوديم فارسي خوب حرف بزنيم. فرانسه با ما حرف مي‌زدند.

س ـ يك كم از مادام كوتلر بگوييد. چي يادتان است از او؟

ج ـ نه من اين مي‌آمد تو مصا مي‌آمد مصا مي‌خريد يادمه. با پدرم صحبت مي‌كرد.

س ـ فارسي حرف مي‌زد؟

ج ـ نمي‌دانم.

س ـ چون اين خانم را خيلي همه ازش خاطره دارند كه خيلي كمك مي‌كرده،

ج ـ خيلي.

س ـ زياد همه بچه‌ها نمي‌دانم ........

ج ـ مصا هم كه مي‌خريد براي فقرا مي‌خريد براي خودش كه نبود كه. دو روز سه روز ماه به اصطلاح براي آن مصا سوا درست مي‌كردند مي‌دادند.

س ـ خوب آنوقت از موقع برگشتن پدرتان بعد از اينكه براي بار دوم برگشت هيچوقت ديگر دلش نخواست روزنامه‌اش را راه بيندازد؟

ج ـ نه اصلاً.

ج ـ فرصت نشد ديگر برايش. زن نداشت ما سه تا چهار تا بچه هم به خانه مي‌رسيدند به كار.

س ـ ديگر اصلاً ازدواج نكردند مجدداً؟ زن نگرفتند؟

ج ـ نه.

ج ـ يك كسي كه اخلاقشان بهم بخورد تو ايران،

س ـ پيدا نكردند.

ج ـ نه نمي‌شد.

س ـ آه پس سخت بوده خودشان تنها شما را بزرگ كردند؟

ج ـ بله. مي‌خواست كه زن بگيرد ولي توافق نمي‌شد، آن اخلاقي كه پدر من داشت و...

ج ـ خيلي قُد بود، قُد و مستبد بود.

س ـ آها.

ج ـ هميشه با ملاها دعوايش مي‌شد. يكدفعه من يك جا بودم با حاخام يديديا بحث كرديم اينها با هم تنها هم رفتيم، گفت دختري كه، تا فهميد كه پدر من بوده، گفت تو هم مثل باباتي! خيلي بحث مي‌كرد پدر من و هيچكدام اينهايي كه تو ايران بودند را قبول نداشت ملاها را مي‌گفت هيچكدام سواد ندارند. البته تو فرانسه و اروپا تمام سواد داشتند مدرك داشتند كه آخوند مي‌شدند اما تو ايران نه.

س ـ نه ديگر آن خوب سيستمش فرق مي‌كرد ايران با جاهاي ديگر.

ج ـ هيچي را قبول نداشت ديگر.

ج ـ يكي از خاطراتي كه يادم است يكروز شايعه پخش مي‌شود كه يك پسره‌اي مي‌آيد مي‌گويد كه من را گرفتند مي‌خواستند خونم را بگيرند تو فطير كنند. بعد كوچه‌اي كه مصابندي بود مصا درست مي‌كرديم تو يك كوچة بن‌بست بود يك كوچه هم روبرويش بود، دو دسته. به اين پسره ياد داده بودند كه مي‌روي تو آن كوچة بن‌بست تو آنجا مي‌گويي آنجا مرا گرفتند. اين پسره بجاي اينكه دست راست بيايد نمي‌دانيم از طرف راست آمده بوده يا چپ، كوچه روبرويي مي‌رود. مي‌گويد تو اين كوچه بوده و انگشتش را مي‌گذارد روي يك خانه مي‌گويد تو اين خانه مرا بردند. بعد اين خانه آنها هم خاطرجمع بودند كه همچي كاري نكردند، همه مي‌آيند جلو، ما بوديم من بودم، من بودم، هرچي آدم است مي‌ريزد، اين برعكس نشاني مي‌گيرد يك دختر بيچاره را مي‌گويد اين دختر بود مرا گرفته بود مي‌خواست بيايد خون مرا بگيرد. دختر هم اتفاقاً فردا شب عروسي‌اش بوده. بعد اين را پليس و اينها مي‌آيند و دختر را مي‌گيرند مي‌برند زندان بعد انجمن كمك مي‌كنند انقدر آدمهاي بانفوذ و سرشناس و اينها، يك هفت هشت روز طول مي‌كشد تا آن دختر را آزادش مي‌كنند و مي‌فهمند كه اين حرف دروغ بوده و همچون چيزي اتفاق نيفتاده.
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